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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Background and Objective: The main objective of 
this article is to analyze and examine the linguistic, intellectual, and literary levels of 
the Surabadi commentary by Abu Bakr Atiq Neyshaburi, as one of the prominent 
works of interpretation of the Holy Quran in the fifth century, and to present a clear 
picture of this book with a stylistic analysis. 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive-analytical based 
on library studies and documentary methods and taking notes from five volumes of 
Surabadi commentary corrected by Ali Akbar Saeedi Sirjani. The examples and 
instances have been selected selectively from the text of the work and we have 
analyzed them in a systematic and statistical manner. In order to avoid 
procrastination and within the scope of this article, it has been sufficient to mention 
some evidence and examples. 
FINDINGS: Research findings: The research findings indicate that Surabadi has given 
his prose special characteristics by utilizing phonetic features such as various 
substitutions, mergers, increases, decreases and reductions, deletions and 
inflections at the linguistic level, original Persian and Old Persian words, a small use 
of Arabic words, the use of synonyms and suffixes at the lexical level, and paying 
attention to features such as the use of adjectives, pronouns, absolute object and 
the use of prefixed, compound, supplicatory, prohibition, command, and negation 
verbs at the syntactic level. Surabadi's sentences are simple and he has not paid 
much attention to Arabic words. On the literary level, his sentences are mostly 
unadorned and free from complex and remarkable imagery and are summarized in 
simple similes and metaphors. On the intellectual level, his tendency towards 
monotheistic beliefs, the vision of God, predestination and free will, and intercession 
can also be observed. 
CONCLUSION: Our study of Surabadi's commentary shows that the author has been 
more successful in the linguistic field at the three levels of linguistic, literary, and 
intellectual. Persian words, various phonological processes, abdal, Persian 
synonyms, and the use of ancient and original words are among the characteristics 
that well demonstrate his proficiency at the linguistic level. 
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 مقدمه
ت در از تفاسیر مورد توجه اهل سن تفسیر سوروبادی یکی از قدیمیترین تفاسیر قرون متعلق به سده پنجم هر .ق و

هر . ق ( است كه از وی اطلاعات چندانی در  141زبان فارسی است. نویسنده این ارر ابوبکر عتیق نیشابوری )

فارسی  ها و ذخایر ادبیات كهندسترس نیست. این تفسیر بعنوان نصستین تفسیر ادبی ر قرونی یکی از دنجینه

های حائز اهمیت سبکی را در خود جای داده است. در ویژدیها و شاخصه است كه ضمن ترجمه و تفسیر قرون

ایم تا رو به بررسی، تحلیل و ارزیابی سطوح دونادون سبک زبانی، ادبی و فکری این تفسیر پرداختهپژوهش پیش

كور اهای سبکی تفسیر سوروبادی كدام است؟ از ونجا كه تفسیر مبه این پرسش پاس  دهیم كه اصلیترین شاخصه

یکی از غنیترین ورار برجای مانده از سبک نرر  قرن پنجم   است از این جهت میتوان دفت كه ارزیابی و بررسی 

ون میتواند در شناسایی سبک عالی و ارزنده نویسنده كمک نماید و جا دارد تا نرر سوروبادی مورد تحقیق و 

ید: نصست معرفی تفسیر سوروبادی و تبیین مزایا و موشکافی قرار دیرد. پژوهش حاضر این اهداف را دنبال مینما

دانه زبانی، ادبی و فکری؛ نیز از دیگر اهداف های سبکی در سطوح سهبرجستگیهای نرر او؛ دوم بررسی شاخصه

پژوهش یافتن این مسأله است كه در سطوح زبانی و ادبی چه نوع تنوع و ویژدی خاصی در نرر سوروبادی را میتوان 

 رار داد؟مورد توجه ق

 

 نوآوریها و تقلیدها:

اصلیترین جنبه نوووری در این جستار ون است كه با وجود انجام چند پزوهش در خصوی سبک زبانی و ادبی 

تفسیر سوروبادی كه در پیشینه به ون خواهیم پرداخت؛ تحقیقی كه بصورت وماری و ارائه بسامد دقیق به ارزیابی 

 رفته است. این ارر از دیدداه سبکی پرداخته باشد از این دست، تاكنون صورت نگ

 

 روش پژوهش 
ای و سندكاوی استفاده خواهد شد و شیوه ها و اطلاعات  زم از روش كتابصانهدر این مقاله بجهت دردووری داده

تحلیل و بررسی بصورت توصیفی ر تحلیلی است. پیکره اصلی مطالعاتی، تفسیر سوروبادی ابوبکر عتیق نیشابوری 

میباشد كه به اهتمام سعیدی سیرجانی به زیور طبع وراسته شده است.  جلد 5میباشد. تفسیر سوروبادی شامل 

 ها از هر پنج جلد بصورت دزینشی و سیستماتیک انتصاب خواهند شد و مورد بررسی قرار میگیرند. نمونه

 

 پیشینه پژوهش
سیر تف بررسی ویژدیهای سبکی»در خصوی پیشینج پژوهش میتوان بموارد زیر اشاره نمود: كتابی با عنوان 

به چاش  4344از سیاوش مرشدی توس  انتشارات فرجامین سصن در سال «  های زبانی و ادبیسوروبادی: جنبه

رسیده است كه علاوه بر پایین بودن تیراژ ، كتاب ماكور تجدید چاش نشده و در بازار كتاب موجود نیست، طبق 

، ضمایر و تشبیه و استعاره را مورد بررسی قرار داده بررسیهای بعمل ومده نویسنده در این ارر افعال، صفتها، حروف

( بصورت 4344وباد)عالی عباس«های مصتلف بلاغی و زبانی تفسیر سوروبادیبررسی جنبه»است. نیز در كتاب 

های ی( پنج جلد تفسیر سوروبادی را تحلیل نموده و به برخی از مهمترین ویژدیها و شاخصه49نسبتاً مصتصری)

توجه كرده است. این كتاب نیز طبق بررسیهای انجام شده تجدید چاش نشده است و دسترسی به سبکی این ارر 

 ون دشوار میباشد.
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بررسی و تحلیل ویژدیهای خای دستوری و نگارشی در »ای با عنوان ( در مقاله4155رسالت پناهی و همکاران )

 اند.تفسیر سوروبادی تحلیل و بررسی نموده ای از كاربردهای نادر قیدها و صفات را درپاره« تفسیر سوروبادی

ضمن پرداختن به روش « روش تفسیری سوروبادی در تفسیر التفاسیر»( در مقاله 4341بیگلری و همکاران )

تفسیری سوروبادی، تفسیر وی را به لحاظ پایبندی به ویات قرون، توجه به اسرائیلیات، اشعار جاهلی و روش 

 اند. قرار داده اجتهادی سوروبادی مورد توجه

برخی اصطلاحات و واژدان « ویژدیها و ارزشهای تفسیر سوروبادی»ی با عنوان ا( در مقاله4345وباد)عالی عباس

 این تفسیر ارزشمند و نیز نحوه ساخت افعال را در تفسیر ماكور مدنمر قرار داده است.

های محتوایی و فکری این ارر را ( جنبه4395« )یپردازی در تفسیر سوروبادخرافه»ای با عنوان پورپیرار در مقاله

 تحلیل نموده است.

 

 بحث و بررسی 
ها شناسی در سطوح زبانی، ادبی و فکری بر ون است تا مهمترین شاخصههای سبکاین پژوهش با توجه به مؤلفه

 و ویژدیهای سبکی تفسیر سوروبادی از ابوبکر عتیق نیشابوری را تحلیل و بررسی نماید. 

 

 ربارۀ تفسیر سورآبادی د

: 4395از تاری  تولد سوروبادی و نیز جزییات دیگر از زنددی وی اطلاع چندانی در دسترس نیست )ر.ک مهیار، 

از  المنوناند از جمله تاری  دزیده حمدالله مستوفی و یا كشف(. از منابع اندكی كه به وی اشاره داشته315ی 

بوده است )همان(.  تفسیر سوروبادی یکی از « ولب ارسلان سلجوقی»ر وید كه وی معاصحاجی خلیفه نیز برمی

هر .ق( است. سوروبادی  141تفاسیر كهن قرون به زبان فارسی است كه مؤلف ون ابوبکر عتیق نیشابوری )متوفی 

 کنامیده است. نرر این كتاب از نررهای ساده قرن پنجم است كه در حیطه سب« تفسیر التفاسیر»تفسیر خود را 

نرر مرسل میگنجد كتاب سوروبادی در هفت بصش یا به تعبیر مؤلف )سبع( برشته تحریر درومده است. سوروبادی 

من كه مصنف این تفسیرم، بوبکر سوریانی، تفسیر این »در خصوی اسم خود و نگارش كتاب تفسیرش میگوید: 

های زبانی این ارر وداهی و احاطه سوروبادی ه(. از ویژدیها و شاخص6564/ 5: 4394ام )سوروبادی، ویت را بنمم دفته

به موضوع كتاب و دانش زبانی است تا جایی كه در تفسیر واژدان مصتلف میتوان عمق اطلاعات او را به موضوعات 

یر را از ما این تفس»مصتلف و زبان عربی بصوبی درک و دریافت نمود و درباره نگارش كتاب بزبان فارسی میگوید: 

(. سوروبادی تمامی 7/ ی 4)همان: « ارسی كردیم كه از ماچنین درخواستند تا نفع ون عامتر بودبهر ون به پ

ها را در وغاز هر سوره های قرون كریم را با ترجمه، تفسیر و شأن نزول ون و فضیلت خواندن هر یک از سورهسوره

 «د این تفسیر را تفسیر التفاسیرنام نهاده وم»وورده است. سوروبادی در خصوی وجه تسمیه كتاب وورده است: 

هجری تصنیف كرده است،  195سوروبادی تفسیر خود را در حدود سال »الله صفا وورده است. (. ذبیح9/ی 4)

اهمیت این تفسیر بیش از هر چیزی از جنبه دویش و لهجه مفسر است نرر این كتاب، از جمله نررهای پارسی و 

: ی 4343)صفا،« اللفمی عبارات و تركیب قرون به زبان پارسی دری استپر از اصطلاحات و لغات و ترجمه تحت

های فصیح و عالی نرر فارسی و پر از لغات و اصطلاحات فصیح و عالی نرر فارسی تفسیر سوروبادی از نمونه(. »54

صر این   عها با شراینرر فارسی دری است كه سوروبادی برای مصاطبان عامه بکار درفته است. همسویی این مؤلفه

 (. 477: ی 4153)فو دی ماهانی و همکاران، « تفسیر، قابل توجه است
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 روش تفسیری سورآبادی
اللفمی است. مفسر پس از ذكر هر ویه ابتدا به ترجمه ترجمه ویات در تفسیر سوروبادی جزء به جزء و نیز تحت

واژدان پرداخته و سپس تفسیر ویه و معانی ون و اشتقاق واژدان و مباحث مرتب  با لغت و نحو و داه به تناسب و 

شیوه پرسش و پاس  انجام درفته و اقوال سیر وی بهحدّ نیاز از ابیات عربی جهت شاهد مرال بهره درفته است. تف

ی الفمدونادون در خصوی شأن نزول ویات را مدنّمر قرار داده است. سوروبادی در ترجمه ویات قرون بصورت تحت

عمل نموده است و فعل، فاعل، ضمیر، مفعول، حروف و ادات تأكید دقیقاً منطبق با معادلهای عربی خود ترجمه 

بلاغت تفسیر وی ساده و روان است. از توانمندیهای سوروبادی ون است كه در تفسیر خود از كژتابیهای اند اما شده

دیری از توانمندیهای زبان فارسی به ترجمه پرداخته زبانی عموماً دور بوده است و به زبانی همه فهم و فصیح با بهره

سیر عموی پیامبر در تف« ابن عباس»به روایتهای است. روش تفسیر سوروبادی، روشی روایی است بدان معنا كه وی 

خود بیشتر از همه استناد كرده است بلحاظ زبانی تفسیر سوروبادی حائز اهمیت بسیاری است چرا كه از جهات 

متعدد ارری ارزشمند است. مصنف سعی نموده زبانی بدون تکلف و تعقید را بصورت ساده و روان بکار ببرد و جز 

پایر است از سویی رعایت دقت در یبات مهجور، درک ون برای خواننده امروزی كاملاً امکانبرخی لغات یا ترك

در یک كلام، ابوبکر عتیق نیشابوری، دانشمند كرّامی خراسان، زبان فارسی را به »ترجمه را نیز بکار درفته است. 

ویت در خدمت تفسیر ]قرون[ قرار داده ای از روحانیت و معنترین، كاملترین و زیباترین صورت، همراه با هالهساده

و ظرفیتها و تواناییهای زبان فارسی را برای كاربردهای علمی ر ادبی و فصاحت و بلاغت ون، مورد استفاده قرار داده 

 (. 449ر  447: صص 4345)عالی عباس وباد، « است

 

 هاتحلیل نمونه

 سطح زبانی

های ووایی، لغوی و نحوی یک ی است. در این سطح شاخصهسطح زبانی یکی از مهمترین سطوح در مطالعات سبک

ارر ادبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد. از ونجا كه سطح زبانی، سطحی دسترده است و وسعت و شمول فراوانی 

 دارد، در این پژوهش هر بصش را بصورت مجزا مورد ارزیابی قرار  خواهیم داد.

 های آواییشاخصه

در این نوع فرایند ممکن است مصوت كوتاه به مصوت بلند و یا مصوت بلند به مصوت كوتاه تبدیل  ابدال مصوتها:

 هایی از این نوع فرایندهای ووایی در تفسیر سوروبادی:(. نمونه59: ی 4397شود )ر.ک ناتل خانلری، 

 (. 41/ ی 4« )همزه وخر را طرح كردند ونگه»

 (. 54ی  /4« )باشند اندوهگنایشان از من  ونگه»

  o /U  ابدال او / اُ =

 (. 4773/ ی 6شکهمند بجای شکوهمند )« و پدید ومددان شکهمندانو كنند » 

 : U  /Oابدال اُ / او = 

 (. 631/ ی 4« )جوانی و قوت ندارداومید »

 (. 464/ ی 6« )خوردادفروردین و اردیبهشت و »

 : U   / a   ابدال او / آ =

 (. 3354/ ی 5« )فرمود ایشان را كه سجود كنیدپایرافتند چون عهد در »
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 ابدال صامتها:

 ابدال همزه / هـ :

/ ی 6(، هنجمنان )677/ ی 4(؛ نیز هندازه )13/ ی 4« )نشاید همبازشما دانید ادر نمر كنید كه خدا را »

 (. 4567/ ی 3(، )4774/ ی 3( و )4514

 : V ابدال ب / و = ط /

 (. 494/ ی 4« )مال خویشوا ید از ومیصتن مال یتیم عبدالله بن رواحه رسول را پرس»

نسبت به « و»با صامت لب و دندانی ووایی « ب»صامت دولبی ووایی »: در ابتدای كلمه b/vابدال ب/ و = 

فارسی درسی در ورار این دوره با یکدیگر تناوب دارند؛ یعنی یکی بجای دیگری بکار میرود و این تبدیل هم در 

یا به  خرواربه بار دران بود به » بار/ وار :(. 44: ی4397)خانلری، « ان و پایان كلمه واقع میشودوغاز و هم در می

 (.417/ی4)« اشتروار

تی یعنی نعم –را  وخشایشیودر چنان است كه میروی بگردانی یا محمد از ایشان جستن : »بصشایش / وخشایش

  .(4344/ی6« )از خدای تو كه می امید داری...  –
 

 ابدال ب/ و  در میان و پایان كلمه:

 (.474/ی4« )دفت تاوندهچون بدیده وفتاب را بروینده و » :تابیدن / تاویدن 

 ابدال و / ب در وغاز كلمه:

 (.336/ ی4« )كنید، من بوسفیان حرب را بفرستم بیرانوید كه طاغیه را ادر شما را از دل برنمی» :ویران/ بیران 

 كلمه:ابدال و/ ب در میان 
 (.43/ ی4«  )بود به امر او نبشتهو دبیر » نوشتن/ نبشتن:

  b/fابدال ب/ ف =
 (.45/ ی4« )سنگ خاره دفتندی در ون ارر كردی فاادر سصن »با، باز / فا : 

 j/ǰابدال ج/ ژ = 
 در متون این دوره با فارسی درسی تناوب دارند؛ یعنی در بعضی كلمات یکی بجای دیگری« ژ»و « ج»صامت »

 (.76/ی  6: ج4397)خانلری، « بکار میرود

 (.445/ ی4« )المقدس میکردندماه مسلمانان نماز سوی بیت هژدهبه » :هجده / هژده 

 ابدال ر/ ل
 (.6345/ ی1« )كردندی سو خدست به سنگ خاره زدندی در سنگ » سوراخ / سو خ:

6543) 

 ابدال ت/ک

 (.4999/ ی3« )زُمُصکیپس زنده كنُد بدان باران زمین را از پس مرددی و خشکی و » زُمُصت / زُمُصک:

 (.757/ ی6) «زُمُصکای پژمرده و خشک و »

 .z/jابدال ز/ ژ = 
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ه روین بماند بر شا بژهایونگه كاز و ستونهای ون از زیر بکشید و زیر ون خالی دردد تا ون » :بزومندی/ بژومندی

 (.   6543/ ی3« )دیوار

 .z j  /Čابدال چ / ز ، ژ = 

 (.776/ ی6« )بر پشت پای افکندن پایزهجعد فرو دااشتن و وستین تنگ كردن و » :پایچه / پایژه، پایزه

 Š  /jابدال ژ/ش = 

 «اند دیوانه از ون دفت كه موسی علیه السلام بر هیئت بشولیده بودو دفته» :پژولیدن /پشولیدن ، بشولیدن

 (.6135/ی1)

  j / ǰابدال ژ / ج = 

و وب در بن چاه بود و وی را دلو  جرفاند كباس ِ ك فیّه ون كس بود كه فرا سر چاهی شود و دفته» :ژرف / جرف

 (.4655/ ی6« )و رسن نبود

  ǰ /Š ابدال ش / ج =
 وورد، كاجکون منمی كه ون صدقه می كاجکهر ده كه كسی ما را چیزی ووردی من دفتمی » كاشک / كاجک:

 (.6619/ ی1« )خدای مرا دنیا دهدی

 j  /Šابدال ش/ ژ = 
تا اخگر وتش بردرفت و در دهان نهاد زبان وی بسوخت، » خوشیدن / خوژیدن ) پژمردن ، تركیدن از خشکی(:

 (.4545/ ی3«)بصوژید

 f/pابدال ف/ پ = 

 (.6575/ ی1« )ومد دوسپندیاند این ویت در شأن سر و دفته» دوسفند / دوسپند :

 f/vابدل ف/ و = 
 (.6546/ ی3« )در میدادكوشفرا  كوشیکجا فرا رسیدم مردی را دیدم »دفت  كفش / كوش:

  g Ɣ/ابدال غ / گ =
 (.4449/ی3« )یکدیگر كرده ...  ودوشحسن و حسین را دید هر دو بهم خفته دست در »وغوش / ودوش: 

  q /kابدال ک/ ق = 

 (.4453/ ی6« )و هلاک شود بطرقدزنهار كه حال من پیش پدر مگویید كه دلش » تركیدن / طرقیدن:

 g / vابدال گ/ و = 

 (.143/ ی4) «سازواری افکند خدای تعالی»سازداری/ سازواری: 

 فرایند ادغام 

ان در وید؛ یعنی وقتی دو همصواین فرایند در اصطلاح تولید ناقص نام دارد و در رابطه با همصوانها بوجود می»

ی دفتار كنار هم قرار بگیرند ممکن است همصوان اولی رهش و همصوان دومی درایش خود را از دست زنجیره

درایش خود را از دست داده و بصورت « ت»رهش و همصوان « د»كه همصوان « صدتا»بدهد؛ مرل تركیب، 

(sattaتلفظ میشود ) »(. 414: ی 4391شناس، )حق 

 (.6969/ ی1« )اید؟در كتبها نشان وی خوانده هیچااید كتاب خوان ردمانیو شما م»جا / هیچا: هیچ



 475-656 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 496

 افزایش 
داهی تحت شرایطی یک واحد »یکی دیگر از فرایندهای واجی، افزایش است. در خصوی این فرایند ومده است:»

ی زبان اعد نمام صوتی دفتار اضافه میشود، این فرایند را اضافه میصوانیم. این فرایند تابع قورنجیری به زنجیره

است، بعبارت دیگر هرداه در تركیب وواها با هم نوعی همبستگی بین واحدهای زبانی بوجود وید كه براساس 

باشد و یا خلاف نمام صوتی زبان محسوب میشود برای رفع این اشکال یک واحد زنجیری طبیعت ووای زبان رقیل 

 (.454: ی 4391)حق شناس، « شودی دفتار اضافه به زنجیره

 

 «: ن»افزودن صامت میانجی 

 (.74/ ی4« )تن را بفرستادند به تجسّس دوانزده» دوازده / دوانزده:

 

 افزودن صامت واو به آخر كلمه:

 (.6745/ی1« )شناو كردنی شناوكننددانسودند بدان »شنا / شناو: 

/ 6« )و اِس ت ب ر ق دیبایو بپوشند جامهای سبز و تنکترین » بعد از مصوت بلند:« ی»افزودن صامت میانجی

 (.4161ی

 (.356/ ی4) «اسفیدای فرستاد از بهشت از یک دانه مروارید خدای تعالی او را خیمه» به اول واژه:« الف»افزودن 

 نمیداند كه را چیزی ون البته كه است خوانده وقایه» ز« كدكنی را شفیعی« ز»این «:  ز»افزودن صامت میانجی 

است)  جا مانده به تركیبات در برخی میداند كه »با«دیگر  را شکل»باز«ی كلمه باشد بلکه ومده از خارج

/ : بازانوقایه دیده میشود« ز»های فراوانی از این نوع (.  در تفسیر سوروبادی نمونه436: ی 4393كدكنی، شفیعی

(؛ فازین/ به 49/ی4(؛ فازان / با ون)4465/ی4(؛ فازو / به او)363/ی4(؛ فازونجا / به ونجا)94/ی4با ون)

 (. 4/ی4این)

 (.544/ 4« )بود برده را از راه نیز مسلمانان بازانادر »

است داهی بعد مصوت كوتاه فتحه، ضمه و كسره در وغاز كه همیشه صامت همزه قبل از ونه»«:ا»تخفیف همزه 

ی متحرک وغاز كلمه حاف و حركت ون به صامت بعدی داده میشود از صامت نصستین قرار میگیرد؛ یعنی همزه

 (.36، ی 4394)خانلری، « كه به ون تصفیف دویند

 .(643/ ی4) «پایهای ما را بر دروه نادرویددان بیستاندفتند خداوندا فرو ریز بر ما شکیبایی و »:بایستان / بیستان

 حذف:

دار ون قدر بود كه به چهل مرد بردرفتندی  درمهمی پس مال و خزاین قارون » :از میان كلمه« ه»حاف صامت 

 (.4934/ ی3) «درمهر مردی ده هزار 

 (.445/ ی6«) دردید بزمندونکه شما »« : های بیان حركت»حاف 

 (.4165/ ی6) «میوهاو حوالی ون خرما بنان و دیگر » ها / میوها:میوه

 قلب:
 و سپس قلب: « خ»به « ه»ابدال 

 (.4596/ ی6« )ی ایشان نه كاستهبرخهایم ایشان را و بدرستی كه ما تمام كننده»بهره / برخه 
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 مغز/مزغ:

 (.744/ ی4« )مزغیا ونچه ومیصته بود و وویصته بود به استصوان چون دنبه و »

 

 انواع الف
اند. و در ورار دورۀ سامانی بفراوانی دیده میشود ووردهالف زائدی است كه در وخر اسم، فعل و حرف می»الف اطلاق

اما در دورۀ غزنوی كم میشود. در دورۀ بازدشت به تقلید از زبان قدیم استعمال الف اطلاق دوباره مرسوم شد. به 

 «الف اطلاق و در فارسی الف اشباع میگویندهای شمس قیس برمی وید این الف را در عربی طوری كه از نوشته

 (. 499-497: صص 4396)بهار، 

 (.57/ی4« )با ودم سصن دوید او بشنود وشکارااز بهر ونکه دانست كه ادر »

 ماضی: افزودن الف زائد در وخر صیغه

 (.4544/ ی6«) رسنی به وسمان خانه بکشدا»

 

 مبالغه و كثرت
 (.6144/ 1« )فرشته در وسمانها بسا»

 در بیان تحسین 
 (.4445/ ی6«) مرا بدینچه یافتم اینت غلام مژددانادفت ای »

 

 افسوس و دریغ
 (.4655/ ی6« )كه ما نیز مسلمان بودیمی تا برستیمی دریغاای »

 

 پرسش
قولون  هَل اِلی مَر دٍ منِ یَ»در معنای پرسش ومده است: « الف » ویات، داهی  در تفسیر سوروبادی در بصش ترجمه

 (.6655/ ی1« )سوی بازدردیدن با دنیا هیچ راهی، تا با دنیا بردردیم و توبه كنیم؟ هستاسبَیلٍ: دویند هیچ 

 

 تشدید و تخفیف
ه در این شیو»مشدد شده است. «  ر»در تفسیر سوروبادی به نمر میرسد كه بیشتر كلمات دو حرفی مصتوم به 

یعنی دردان و امتداد پایر است و در  volledبه قول زبانشناسان « ر» (parr- zarr)پهلوی هم رایج بوده است:  

 (.444: ی 4395)شمیسا، « زبان میچرخد

 (.45/ ی4« )از ون جویهای وب شُرَدنگ بود كه بیرون و به درستی كه از سنگها س»
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 ( سطح  آوایی4نمودار شمارۀ )

 
 

 سطح لغوی
در این سطح به بررسی واژدان و تركیبها در این تفسیر پرداخته میشود و مباحری مانند استعمال لغات كهن پهلوی 

از تركیبات و واژدان فارسی بجای عربی  و لغات مهجور فارسی، حروف اضافه، واژدان مترادف و همچنین استفاده

 بررسی میگردد.

 

 كاربرد لغات پهلوی

بوده است و داهی بمعنی اكنون و حا  هم ومده  ēdonدر پهلوی « ایدون» «:چنین»به جای « ایدون»استفاده از 

 ( .657: ی 4395)ناتل خانلری، « است

 (.343/ی6)« چنان كه تو كسی را دویی: فرا فلان ایدون و ایدون دوی»

 (.45/ی4« )جان جواب داد كه ایدر خفته را وب رود و انگشت در دوش وواز كورر شنود؟»

ی چیزها كه از یک تجاوز دیگر از اختصاصات قدیم ونست كه غالباً در شماره» «:سوم»در معنی « سدیگر»

« رسدیگ»بدون واو و « ددیگر»میکند، دوم و سوم، دو دیگر و سه دیگر مینویسند و در املای ون هم تصرّف كرده، 

ال یگر روز، و داه، سووردند؛ چنان كه دویند: نصستین، ددیگر، سدیگر و چهارم و دویند: ددیگر روز، سد« ها»بدون 

 (.151/ ی  4: ج 4396)بهار، « یا روز را بر عدد وصفی اضافه میکنند و دویند: روز دیگر و سال دیگر

 (.445ی/ 4« )كرد سؤال سدیگر بار همچنان»

:ی 4319)تفضلی، « است xwastagخواسته بمعنی مال و رروت، در پهلوی » خواسته بمعنی مال و ثروت:

654.) 

 (.444/ ی4« )شما بناشایست خواستهای شما میانمصورید »

لغت افسوس و »بوده است.  afsōsافسوس و فسوس }بمعنی مسصره{ كه در پهلوی » افسوس بمعنی مسخره:

)بهار، « وورند، ولی در اصل لغت دری بمعنی استهزا و تماخره كردن ومده است« دریغ»فسوس را امروز بمعنی 

 (.614: ی 4396
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 (.93/ ی4« )دیریو افسوس خندستانی ای ما را به»

( 44؛ بقره، «وَالرمسَإک ن جُ»)معادل واژه  «درویشی و نژندی و فروم دژم كردند برایشان  زم» درویش بمعنی فقیر:

 (.74/ی 4)

 (.456: ی 4319بوده است )تفضلی،  dōšoxدر پهلوی  :دوزخ بمعنی جهنم

 (.4594/ی4« )بود تیو دندس نرستی دوزخ را در ون ایشان»

دژ ]با پیش اول[ = بد، زشت. »بوده است، مركب از  duš(x)warكه در پهلوی »ی دشصوار كاربرد واژه دشصوار :

، این جز در فارسی هنوز بر سر چند واژه: دشمن ]: بد اندیش[، دشنام ]بدنام، از duž، دوژ dushدر اوستا دوش 

= وسان[ روی هم رفته: بدخوار، ناخوار، ناوسان، دشوار، سصت. xvāthra كسی به بدی نام بردن[ + خوار ]اوستایی

 (.493و  474:ی  4155)نوشین، « دشصوار بجای دشوار، امروز هم در خراسان بکار میرود

 (.641/ ی4( )99)اعراف:  «كارهین واژه = معادلدشصوار دارنده»

 (.64:  ی 4354بهار،  »بمعنی شریک  anbāz : «شریک»همباز / انباز در معنی 

 (. 454/ ی4« )عرب مشركان خدا چون به نیز همباز ورنددان و نه»

اقرب است  xwatādhaیا  xwatāya خدای در  فارسی یا خواتای پهلوی به كلمه»  «:صاحب»خدا در معنی 

 } بمعنایاز خود زنده{ svatas + āyuو ون هم با سانسکریت 

 : ذیل واژه(.4373)دهصدا، رابطه دارد  

 (.451/ ی4« )را ...  پدران را و بی خویش خداوندان»

میباشد این كه  mēghā)ابر( و در هندی باستان  maegha، در اوستا mēghدر پهلوی  «:ابر»میغ بمعنی  

 .: ذیل واژه(4373)ادرار كردن( همریشه باشد قطعی بنمر میرسد )دهصدا،  meighی )میغ( با ریشه

 (.76/ ی4« )را میغ بر شما ون كردیم وانو سایه»

بمعنی شنیدن و مصفیانه دوش  niyōšidanاز نیوش + یدن )پسوند مصدری(، پهلوی  niyōshĪdan نیوشیدن:

 (.635: ی 4319دادن )تفضلی، 

 (.417/ ی4« )میکند نیوشه كه است كسی و از ایشان»

 (واژه : ذیل4373)دهصدا،  یا چکیدن كردن و ترشح تراویدنشریدن:  شرّیدن:

 .(747/ ی6)« چشمه دوازده سنگ شرید از ون بیرون»

 بکارگیری لغات فارسی مهجور 
 (. 4796(  )ی55/]عمید، ذیل واژه[ )معادل ش هوۀ؛ نمل« وزروانه/ هوسانه»به معنی« ورزوانی»

 (. 356(  )ی457عمران/  ؛ ولحسرۀ ژه[ )معادل]برهان قاطع، ذیل وا« ورزو، حسرت»به معنی « ارمانی»

 (. 414فارهین: شعراء/  )معادل« ماهرانه» ]در هیچ فرهنگ لغتی نیامده[ با توجه به معادل به معنی« وشرین»

 (. 4713)ی «درفتگان دنه و میبرید از كوهها خانها وشرین»

 (. 437)ی« بودند وهون هر دو در ون ایشان چون»

 (.137)ی« را كرد ایشان نیکو داشت باشند كه كسان بازان ایشان(. »49؛ نساء/ مع )معادل« زانبا»

 بکارگیری كلمات عربی 

 (.944/ی4« )باشند ایشان از پس را كه ون بدیشان برمان حربدر  یاوی برایشان ادر دست»

 ر ای دای كه مرا زدهدارم به تازیانه خصمیالله، من بر تو یا رسول»عکاشه بن محصن ا سدی برخاست، دفت: »
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 (.455/ی9« )بر بنده جمع ومد: یکی معصیت، دیگر تقصیر در طاعت صعبدو كار 

 

 مترادفات 
ونی كه ون واژه دارد، كاملاً یک لغت عربی، كلمات مترادف وورده تا مفاهیم دوناد در این تفسیر، داه در ترجمه

برخی از این واژدان دقیقاً در واضح شود، داهی هم از یک ویه، چند ترجمه داده تا مقصود، خوب دریافته شود. 

ها هم بصورت واضح مشصص شده است. برابر واژه و یا تركیب و اصطلاح خای قرونی بکار رفته و حوزه معنایی ون

ن از فرهنگها فوت شده است و برخی دیگر را فق  در بعضی از فرهنگهای خای همچنین برخی از واژدان هم اكنو

 میتوان یافت.

 (.4355/ ی6« )است درفتنی اندازه چهارپایان شما را در این كه بدرستی( »44)نحل: « ل عبِإر ۀًوََِنَ ل کمُإ فیِ الرأ نرعَامِ »

 (.739/ ی4« )فریفتن را به ایشان كرداندروا ( »66)اعراف: « هُمَا بغِرُُورٍف دَلَا»

 (. 446/ ی3« )با خدا ایدباز رسیدنیشما  بدانید كه( »663)بقره: « مُل اقُوۀُا نَکمُإ »

 (. 596/ ی6« )از همه وینددان بهباشند  ایشان خدایاند كه حزب( »54)مائده:  ا لغالبون
 

 معادلسازی
 (.565ی /4« )ها: الرق ل ائِدَبستدردن»

 (.4477/ ی3« )سرپوش: الرص مإرِ»

 (.4434/ ی1« )كالمان: ر یبَاتٍ»
 

 حروف اضافه 

علاوه بر معنی « با»در خصوی حروف و معانی ونها نیز تنوع زیادی در متن این تفسیر وجود دارد. بعنوان مرال 

( و ... بکار رفته است. داه 4/4)« به»(؛ بجا و بمعنی 3/4744« )در»(؛ بمعنی 3/4554« )بر»اصلی خود، بمعنی 

 مصنف دو حرف رب  یا اضافه را با هم به كار برده است:

 (. 6434/ ی1« )كه خدا یار اوست چرا زیراو ادر هام پشت دردی بر رسول، با وی بر نیایید » 

 ویدار میبکار برده است كه از واژدان محلی بشم« لکن، ولی» را در معنی« بی و بیک»عتیق نیشابوری دو واژه

 (. 34/ ی4« )نمیدانندخردان، بیبدان كه ایشانند نادانان و تُنُک»

 (.4/ی46« )بیک ورزوهاست ایشان را به ورزو به حق نرسند»

 به وغاز كلمات:« الف»افزودن 

 (.943/ ی4)« اشنوا بود خدای هر وینه كه بدرستی»

 

 استفاده از پسوندها

در زبان پارسی یکی از روشهای لغتسازی افزودن پسوند به اسم مصدر یا مصدر مرخمّ است از این دونه كلمات در 

 ها معادلهایی شیوا و رسا برای لغات عربی میباشند. كشف ا سرار فراوان است كه بسیاری از ون

 (.4656/ ی6« )كده: رودكده: ا وإدیِجٌ»

 (.79/ ی 4« )دانژه: عدََسِ چه/ ژه: »
  



 497/ ادبی و فکریبررسی و تحلیل سبکی تفسیر سوروبادی ارر ابوبکرعتیق نشابوری  در سطوح سه دانه زبانی، 

 

 (. سطح لغوی2نمودار شمارۀ )

 
 

 سطح نحوی 
شناسی جمله به بررسی جمله از نمر محور همنشینی و دقّت در ساختهای غیر متعارف، یا سبک در سطح نحوی»

، ووردن دو حرف اضافه، مفعول و علامت «ی»های كهن دستوری از قبیل انواع كوتاه یا بلند بودن جملات، كاربرد

تأكید، وجوه كهن ماضی استمراری، افعال پیشوندی، كاربرد خای ضمایر و موارد « ب»ماضی همراه ون، فعلهای 

دیگر، میپردازد. در بررسی سطح نحوی هر واژه به اقتضای طبیعت و نوع خود، توجه و دقّت خاصی را ایجاب 

 (.455، ی 4395)شمیسا، «. میکند

 

 كاربرد ب در ابتدای فعل ماضی
 (.9/ ی4« )لام او را بستودپیغمبر علیه الس»

ماضی استمراری در بعضی زبانهای هند و اروپایی امروز برای برای بیان فعلی بکار میرود كه در »ماضی استمراری: 

جریان وقوع بوده و بپایان نرسیده است. به این سبب ون را غالباً ماضی ناتمام یا غیر تمام میصوانند. در فارسی دری 

بیان میشود و این جزء در فارسی میانه هم در همین مورد بکار رفته « می / همی»صرفی این صیغه بکمک جزء 

 (.665-664: صص 4397خانلری، ناتل است )
 (.4195/ی 6« )تر از ون كه میبیوسیدمسصت»

 (.6616/ ی1« )میبستیهیدند»

بیان تأسف و حسرت  ماضی استمراری یایی برای بیان یک واقعه یا حالت فرضی كه به وقوع پیوسته و برای

 )درداشته( و ورزو و تمایل و شرب بکار میرود. مانند:

 (.4437/ی  6« )كاشکی بمردمی»

 فعل مضارع

 (.13/ی 4« )ویدقطره قطره به زمین می» :بدون فاصله با فعل« می»مضارع اخباری همراه پیشوند 

 (.4655/ ی  6« )امی خدا خوانند ایشان ر» با فاصله با فعل:« می»مضارع اخباری همراه 
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 (.6341/ی  1« )می بترسم بر  شما»«. ب»و « می»فعل مضارع اخباری همراه 

 (.941/ ی  6« )همیفرماید ایشان را به نیکویی» تأكیدی یا تداومی:« همی»فعل مضارع اخباری همراه 

/ ی  6« )دا راهمی بشکنند عهد خ» )مضارع اخباری تأكیدی یا تداومی(:« ب»و « همی»مضارع اخباری همراه 

4654.) 

 (.37/ی  4« )ما همی افسوس دارنددانیم» با فاصله از فعل:« همی»مضارع اخباری همراه 

 مضارع اخباری پیشوندی :

 (.4549/ی  3« )فرو میریزند به زور سرهای ایشان وب سوزان» :فعل مانند« + می»پیشوند + 

 (.4445/ ی  6« )باز خوانم خلق رامی »:پیشوند + فعل )كاربرد كهن متروک(. مانند« + می»

 (. 4756/ی  3« )همی فرا خواهند مؤمنان را»: پیشوند + فعل مضارع اخباری پیشوندی تأكیدی( مانند« + همی»

 (.454/ی  4« )تا بدانم كه می راست دویی» مضارع اخباری مركب:

 فعل امر:

 (.44/ ی 4« )از من كه منم بترسید» «:ب»فعل امر با پیشوند 

 (.94/ ی  4« )داو را با خانه بر«: »ب» امر بدون پیشوند فعل

 (.635/ی  4« )دارسرهای ون با خویشتن می« : »همی»و « می»فعل امر همراه 

 (.995/ ی  6« ) در خدا دانستی كه در ایشان صلاحی و فلاحی هست بشنوانیدی ایشان را»فعل شرط: 

 فعل منفی

 (.454/ی4« )نصواهند و دست ندارند»فعل: نفی فعل ساده بدون فاصله: پیشوند + 

 (.6531/ ی  3« )نه از ابتدا تواند خلق را بیافریند»نفی فعل ساده )بافاصله( كه بیشتر تأكید را میرساند: 

 (.355/ی  4« )بنکشتندی ما را اینجا بدین خواری»نون نفی + فعل به سبک كهن )متروک(: « + ب»

 (.356/ ی  4« )بمردندی و نه بکشتندی ایشان را نه«: »ب»تقدیم نون نفی بر پیشوند 

دم وید كه داهی پیشوند مقنفی فعل پیشوندی كه در این حالت نون نفی بر سر فعل پیشوندی )اشتقاقی( می

 (.734/ی  6« )پند فرا نپایرفتند»میشود و داهی نون نفی: 

میگیرد و داهی مقدم بر هر دو میشود:  نفا فعل مركب، كه در این حالت داهی نون نفی بین فعلیار و فعل قرار

 (.4534/ی  3« )تو نه تشنه شوی»

 فعل نهی 
 (.444/ ی  4« )مصورید«: »م»با پیشوند 

 (.443/ی  4« )با نون نهی خدای را جسم نگویید»

 (.4166/ی 6« )چشم از روی وی بنگردانی»نون نهی + فعل نگر:  « + ب»

 (.456/ ی 6« )فت میاردا ترا با محمد خواستهای ایشانخوش میایدا و به شگ«: »ا»نهی با پسوند 

 فعل مجهول

 (.4159/ی  6« )در غار دشاده شد»فعل مجهول با فعل معین شدن مانند: 

  (.653/ ی  4« )در اول سوره البقره دفته ومد»، مانند: «ومدن»فعل مجهول یا فعل معین 

  (.6943/ ی 1« )دشت ون مجلس بشولیده»فعل مجهول با فعل معین دشتن، مانند: 

 (. 6941/ ی  1« )وفتاب فرو خواهد شد»وینده مجهول، مانند: 



 494/ ادبی و فکریبررسی و تحلیل سبکی تفسیر سوروبادی ارر ابوبکرعتیق نشابوری  در سطوح سه دانه زبانی، 

 

 (.417/ ی  4« )بریده دشته بود میان ایشان پیوستگیها»ماضی بعید، مانند: 

 فعل دعایی
 (. 4347/ی  6« )خدای بدهاد ترا و ما را»

 فعل پیشوندی 
ی با اضافه اند و یا بعبارتپیشوند و یک فعل ساده ساخته شدهمنمور از فعلهای پیشوندی فعلهایی هستند كه از یک 

 پیشوند اشتقاقی بآغاز فعلهای ساده ساخته میشوند مانند برداشتن، بازدشتن، فرادرفتن فرو درفتن و.... سابقه شدن

 استفاده از فعلهای پیشوندی بزبانهای ایرانی دوره باستان میرسد. 

 (.  4447/ی  3« )نبر وغالیم ترا بر ایشاراغالیدن ب»

 (. 945/ ی 6« )ن فروورامید از موسی ون خشمفروورامید»

 

 فعل مركب

م یا ی اول اسی مستقل تشکیل شده باشند. كلمهاصطلاح فعل مركب، به افعالی اطلاق میشود كه از دو كلمه»

« ردهمک»ی دوم فعلی است كه صرف میشود و ون را صفت است و تغییر نمیپایرد، یعنی صرف نمیشود. كلمه

 «ونها معنی واحدی دریافته میشود. میصوانیم. اطلاق فعل مركب به اینگونه كلمات از ون جهت است كه از مجموع

(، جواب دادن 135/ی 4امان دادن ) هایی از این موارد در تفسیر سوروبادی:(.نمونه467: ی 4396)ناتل خانلری، 

 (.945/ی  6(، مصاف دادن )4665/ ی  6(، عشوه دادن )46/ ی 4)

 

 فعل متعدی
 متعدی كردن به دو شیوه، مرسوم بود:

 (.449/ی  4« )عادت خویش میپیچاند به ضرار در«: »انید -اند »با 

 (. 455/ی  4« )ایشان را به طبع ودمی دردانم»بردشتن = برداشتن:  ی فعل به ریشه« الف»افزودن 

ای است كه مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قید و یا هر كلمه دیگری به جز اسم و جانشین اسم قید كلمه» قید:

 (.456: ی 4319)فرشیدورد، « ون بیفزایدرا مقیّد كند و چیزی بمعنی 

 (.6444/ی 1« )لیک منافقان نمیدانند. پندارند كه عزّ در درم و دینار است»لکن :  لیک

 (. 6567/ ی 3« )كه اوست خدای نیست همتا»بل: 

 (.47/ ی3« ) بل منجمان وی را دفتند» بل/  بل كه: 

 وورده میشود.« بلی»و « لکن»ی زیادی دارد، غالباً در برابر واژههای كهن قرون كاربرد بیک: بیک كه در ترجمه

 (. 4443/ ی 6« )بیک بیشتر مردمان یعنی اهل مکه مینگروند» 

/ 3« )و ون ون بود كه موسی در مقام مناجات فراخدای دفت.... اذا هیچ امت باشند فاضلتر از امت من» ویا: وذا

 (. 4964ی

 ر با صفت مبهم داه كاربرد قیدی دارد و معمو ً به جای قید پرسش بکار میرود. ویا: هیچ علاوه بر ضمی ←هیچ 

چون خواهد كه بگزارد و تمام كند كاری را همی ون را دوید باش چنانکه او خواهد »بعنوان قید: « همی»كاربرد 

 (.6654/ ی1« )ببود



 475-656 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 445

خت زمانهای مصتلف فعل بکار میرود. در های فعل است و در ساهمی/ می برای یک فعل دو بار: همی/ می از نشانه

 متون كهن علاوه بر نقش رایج و معمول خود نقش قیدی هم میپایرد. 

 (.6343/ی 6« )و بدانچه می از فرمان خدای بیرون میشدید»

 صفت
 (. 573/ی5« )خدائی را كی شاید؟ جوینده و ترسنده و بیوسندهو از عااب او میترسند، » صفت فاعلی:

یگویند و م»در تفسیرسوروبادی داهی ادر موصوف مؤنّث باشد صفت نیز مؤنّث ومده است:  موصوف: مطابقت صفت و

 (. 6567/ ی 3« )دویانكی خواهد بود این وعده قیامت در شما رسو ن هستید راست

/ ی 1« )های پر نعمتبدرستی كه پرهیزكاران را است نزد خدای ایشان بهشت» عدم تطابق صفت و موصوف:

6443 .) 

 الیه را در تفسیر سوروبادی نشان میدهد. چند نمونه از تركیبات اضافی كه تطابق و عدم تطابق مضاف و مضاف

 (. 4491/ ی  3(. )ای مؤمنان خردمند 644/ ی  4)خداوندان دانش 

 (.6949/ ی  1(. )خداوندان پیل 6944/ ی  1)خداوندان خرد 

یهای زبان عربی مطابقه صفت و موصوف و جنس مؤنث و ماكر است از ویژدمطابقت موصوف و صفت در تأنیث: 

درچه در پارسی باستان مانند اوستایی و سنسکریت جنسیت بشکل زن، مرد و خنری وجود داشته است و در 

(. ولی 444-447: صص 4397فارسی میانه و فارسی دری دیگر ارر و سصنی از ون باقی نمانده است )ناتل خانلری، 

های مؤنث بکار رفته است. در تفسیر سوروبادی هم شواهدی كمی از این رسی به تأریر زبان عربی صیغهدر متون فا

اند: مراد از این نساء اهل كتاب است كه وی را دفته»كاربرد وجود دارد كه بعنوان یک ویژدی خای وورده میشود.

بودندی و كافره را نرسد كه مادر مؤمنان  روا نبودی زن كافره را به زنی كردن زیرا كه زنان رسول مادر مؤمنان

 (. 4494/ ی 3« )باشد

 

 تکرار صفت در حالت اضافه: 

 (. 6649/ ی 1« )نفرستادیم بر ایشان بادی سردی سرد سصت سصت هرّست و جرّست كننده»

 (. 6476/ی 1« )اما قوم خود را هلاک كردند به بادی سصت سصت و سرد سرد هرسّت و جرسّت كننده»

 

 ضمایر
 «:هر»نکره با ضمیر مبهم « ی»كاربرد 

 (.4444/ ی 3« )رود تا زمان زده نام بردهای میهری و همه»

 (.6346/ ی 1« )هاست از ونچه كردندای را پایگاههری و همه»

 

 ضمیر ایشان 
تکرار ضمیر  وید؛هایی كه بسامد بسیار با یی دارد و بعنوان یک ویژدی سبکی كتاب یا مؤلف بشمار مییکی از واژه

 اللفمی قرون است و پایبندی مؤلف به این نوع ترجمه. ی تحتاست. دلیل ون هم ترجمه« ایشان»

 (. 434/ی 4« )ایشانند كه بر ایشان بود وفرینها از خدای ایشان و بصشایش»



 444/ ادبی و فکریبررسی و تحلیل سبکی تفسیر سوروبادی ارر ابوبکرعتیق نشابوری  در سطوح سه دانه زبانی، 

 

کار كنند؛ خدای و ون ون بود كه خدای تعالی كافران را در دوزخ كند كردارهای ایشان با یاد ایشان دهد. ایشان ان»

/ 1« )تعالی دهنهای ایشان مهر كند و اندامهای ایشان به سصن ورد تا دواهی دهند بر ایشان به كردارهای ایشان

 (.6644ی 

 

 ضمیر جدا به جای پیوسته 

 استفاده از ضمیر منفصل بجای ضمیر متصل

  سوزیم تا صلابت ما در دین ما ولصتی هیمه بیاوریم و وتش در ون زنیم و وی را بدان وتش  دفتند ما هر یک»

 مان (. ما 4544/ ی 6« )نصرت خدایگان ما پدید وید

 تان/ خود(. شما 755/ ی 6« )بصوانید خدای شما را به زاری و پوشیده از خلق»

 استفاده از ضمیر منفصل بجای ضمیر مشترک
 (. خدایِ خود/ خدایت 6991)ی « تسبیح كن و حمد كن یا محمد خدای ترا»

 خود (. تو 4757/ ی 3« )تو را ...  بیفکن باهوی و»

 ضمیر مبهم كس با ون و ها جمع بسته شده است.  جمع ضمیر مبهم:

 (.6491/ ی 1« )اندرا كه درویده كسانو ومرزش میصواهند بر ون »

 (. 4765/ ی 3« )فرعون دفت ون كسها را كه نزد او بودند»

 است. ون شما را/ برای شما « ذلکم»ی ونتان معادل واژه

 (. 475(. انما ذلکم الشیطان.... )ول عمران، 343/ ی 4« )بدرستی كه ونتان دیو نمود»

 (.446/ ی 4« )بدرستی كه در ونتان نشانها است و غیرتها است مر دروهی را كه بگروند»

 

 برخی ویژگیهای خاص دستوری

 مفعول مطلق 

از نوع فعل كه در زبان عربی به ون مفعول مطلق میگویند از ویژدیها یا مصتصات سبکی زبان عربی است  ومدن قید

كه در قرون مجید نیز بسیار رایج است. كاربرد ون در مواردی است كه هدف تاكید و اهمیت امری یا موضوعی 

روبادی از زبان عربی است. در تفسیر سو باشد. این ویژدی در نرر فارسی بیسابقه است و كاربرد ون در متون بتقلید

 هایی از این كاربرد دیده میشود:نمونه

 (. 41/ ی4) «نکویی كردنیو به جای مادر و پدر نیکویی كنید »

 (. 6745/ ی 3« )سودند بدان جان كشنددان كشیدنی به سصتی»

 

 « ای»كاربرد 

است كه معانی مصتلفی دارد. داه بعنوان حرف ندا و داه « ای»یکی از ویژدیهای تفسیر سوروبادی استعمال واژه 

معنی  «ای»است كه در زبان عربی بسیار بکار میرود. افزون بر این، « یعنی»و در مواردی به مفهوم « ویا»به معنای 

 شگفتی و تعجب هم دارد. 

 (. 14/ی4« )ای مردمان به یگانگی پرستید خداوند و مهتر و پرورددار شما را»حرف ندا:  ای 

 (. 34/ ی4« )خردان از دل؟ اند ون نادانان و بیای ما بگرویم از دل چنانکه بگرویده»ویا :  ای
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 (. 4556/ ی3« )ای تو در دین محمد شدی؟ »سؤال: 

 (. 14/ ی4« )ام ای من خواهم كردنندهخدای فریشتگان را كه من ك»یعنی:دفت:  ای

وی )یعقوب( را خبر كردند و قصه بگفتند پدر باور نداشت دفت: ای سبحان الله، چه »كررت و شگفتی:  ای

 (. 4474/ ی6« )فرزندانید شما، هر بار كه بشوید یکی كم بازویید

و « اینت»ه ون پرداخته شد دو واژۀ كه بیانگر نوعی تعجب و شگفتی است و ب« ای»ی بغیر از واژه اینت، آنت:

 نیز معنای تعجب و شگفتی دارد. در تفسیر سوروبادی شواهد بسیاری از كاربرد این در واژه وجود دارد: « ونت»

 (. 4314/ی 6« )بوجهل دفت: اینت بشده كه تو در حدیث وی بشده ای دست از تو بشستم»

 (. 4161/ ی6« )ونت: و ونت نیکو نواداهی كه بهشت مؤمنان را بود»

های متعاطف تکرار، خواه تکرار یک لفظ، خواه تکرار یک جمله و خواه تکرار یک فعل، در جمله» تکرار جملات:

عیب شمرده نمیشد و به خلاف ادوار بعد كه تکرار را نوعی عجز نویسنده میشمردند و تا ممکن بود، یک لغت با 

و ون را داه به تبدیل لفظ و داه با ووردن مجاز و داه به حاف از روی ها تکرار نمیکردند یک معنی را عیناً در جمله

ه و غیره ب« افتاد»و «ومد»، «دردید»، «دشت»، «نمود»، «شد»قرینه جبران میکردند و پیدا شدن فعلهای معین: 

 تا تا عهدمعنیهای مجازی برای دریز از تکرار بوده است. این قاعده یعنی تکرار در نرر قدیم فارسی از عهد اوس

: 4396هار، )ب« اندساسانیان و نرر ادبیات پهلوی بصوبی مشهود است و نویسنددان دری، به سنت قدیم عمل میکرده

 (.455ی 

دین بمعنای جزا بود و حساب بود و قضا بود و ملت بود و ربات بود و انقیاد بود و این دین محتمل است این همه »

 ( .64/ی 4« )وجوه را

اند: این حکمه مرلهاست؛ چنانکه از پیش یاد  اند: این حکمه الهام صدقه است خالص و به اخلای و دفتهدفته»

اند: فتهاند: فهم است و داند: فقه قرون است و دفتهاند: تفسیر قرون است و دفتهاند: قرون است و دفتهكرد و دفته

اند: خ  اند: دفتار صواب است و كردار صواب و دفتهت و دفتهاند: علم اساند نبوت است؛ و دفتهحفظ است و دفته

 (. 634)همان/ ی « است

 ( سطح نحوی3نمودار شمارۀ )
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 443/ ادبی و فکریبررسی و تحلیل سبکی تفسیر سوروبادی ارر ابوبکرعتیق نشابوری  در سطوح سه دانه زبانی، 

 

 (  سطوح زبانی1نمودار شمارۀ )

 
 

 سطح ادبی 

نرر تفسیر سوروبادی از موارد فصیح و عالی نرر فارسی و شامل لغات و اصطلاحات دری است كه برای عبارات و 

ییهای های بلاغی ونها نیز محسوب میگردد. به واقع، از جمله تواناقرونی بردزیده شده و از مهمترین جنبهتركیبات 

شگرف مؤلف، استفاده از ظرفییتهایی ادبی برای القاء معانی قرون است كه ونرا در خدمت تفسیر قرار داده و سبب 

به بررسی ویژدیها و سبک ادبی در تفسیر  متن شده است. در این قسمت زیبایی و جلب نمر خواننده به این

 سوروبادی پرداخته میشود.

 صور خیال 
کار های ادبی بسیار كمی بتفسیر سوروبادی نیز از جمله متونی است كه نرر بسیار ساده و روانی دارد و در ون، ورایه

قرون در ترجمه  هایت، بلاغت ویههاساللفمی ویهرفته است. البته با توجه به اینکه شیوه تفسیر، بر پایه ترجمه تحت

ها از قبیل فعل، فاعل، مفعول، ضمیرها، حروف و فارسی نیز بر جای مانده است. به عبارت دیگر تمام اجزای ویه

ابزارهای تأكید، دقیقاً در مرتبه خود ترجمه شده و بسیاری از فنون بلاغت از قبیل مسندالیه و احوا ت ون، مسند، 

تشبیه، استعاره و... در ترجمه فارسی نیز مشاهده میشود. البته ساختار جملات در زبان فارسی  اسنادها، حصر، قصر،

اللفمی بوده است، های اولیه تحتبا ساختار جملات در زبان عربی متفاوت است و از ونجا كه ترجمه قرون در دوره

خود ساختار زبان عربی را حفظ میکردند. مترجمان اولیه بصاطر قداستی كه برای ویات قرون قائل بودند، در ترجمه 

از سوی دیگر، بلاغت تفسیر را باید در نرر ساده، روان و بدون تکلف ون جست. بعبارت دیگر، نرر ساده و در عین 

های بلاغی است؛ ولی داه بعضی از فنون بلاغت مرل سجع، حال رسای عتیق نیشابوری، خود از مهمترین جنبه

(. بعنوان مرال، چند نمونه ذكر 447: 4345وباد، وان در نرر ون مشاهده كرد )عالی عباستشبیه، مجاز و.. را میت

 میشود:

« ، همه دل مهر او درفتپسری دید چون نگارستانیرسید، نگه كرد  ومد بر ون نشان تا بدان غاروزر می» تشبیه:

 (.479/ ی 4« )میتوان یافت

 تاریکی عقوبتو  تاریکی نکرت او را ببرد تا وی در نور توحیددرومد، ون  باد شقاوتون ده چون به در مرگ رسید، »

 (. در كلمات باد شقاوت، نور توحید، تاریکی نکرت و تاریکی عقوبت، میتوان تشبیه یافت. 39/ ی4«)درماند
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ر داستعاره در لغت بمعنی طلب كردن چیزی بعاریت است و در اصطلاح لفمی است كه استعمال شود » استعاره:

 (. 641: ی 4394)شمیسا، « غیر معنای اصلی بعلاقه مشابهت

 (.44/ی4« )قدم او بر زمین بود و سر او بر عنان وسمان»

هنگامی كه لغات و عبارات بر خلاف قرار داد استعمال شوند و در معانی اصلی و متعارف خود بکار نروند  مجاز:

 عاره است.مجاز است. تنها مجاز ادبی و مصیلترین نوع مجاز است

 «دست دادوخر كورش همدانی پدید ومد، بنی اسرائیل را نصرت داد، خدای عزوّجلّ او را بر بصت نصّر »

 (.4355/ی6)

جمله یا تركیبی كه ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی كند البته بدون قرینج صارفه )شمیسا،  كنایه:

 (.634: ی4394

 «شب دشته و وب به سر بشده و دلها به دلو رسیده در ون میان بو بکر در رسید مسلمانان پژمرده و روز بر ایشان»

 (.574/ ی4)

 (. 4315/ ی6« )ششم ونکه در توبه بر ایشان دشاده دارم تا ون وقت كه جان ایشان به غرغره رسد»

 هایی یافت:از سجع و موازنه نیز جز بندرت در این ارر نمیتوان نمونه سجع:

ا حبیب من در ابراهیم را خلّت دادم ترا محبت دادم و در با موسی بر طور سصن دفتم با تو بر جواب ومد كه: ی»

(. كلمات خلت و محبت، 4311/ی6« )بساب نور سصن دفتم و در سلیمان را ملکت فانی دادم ترا ملکت باقی دادم

 نور و طور و نیز فانی و باقی دارای سجع هستند.
 

 تضاد: 

 (.6131/ ی1« )را از بهر ون خواهند تا از ایشان عون و منفعت دیرندمهتران دنیا كهتران »
 

  حصر و قصر:

/ی 1، 755/ ی6،  434، 513 و 516/ ی4« [ )والله»]در ترجمه: « و خدا راست پادشاهی وسمانها و زمینها»

6314.) 

  التفات:

/ 6) «صد كنید و او را بکشیدصواب ون است كه از هر اهل بیتی یک تن برخیزد و تیغ بردیرد و به یک بار ق»

 (. 995ی

 

 امثال عربی و فارسی  

های ادبی در این دو تفسیر است. بعنوان مرال در تفسیر استناد به مرلهای فارسی از دیگر موارد كاربرد ورایه

« ن وَل ا تُسإأ لُون  عَمَّا كانُوا یعَإمَلُو»در تفسیر و توضیح ویه « هر دوسپندی را به پای او وویزند»المرل سوروبادی ضرب

  (.6349/ی 1[ بکار رفته است )431]بقره:

/ 4« )عبید مانست كودک را انتمار كردند با كی ماند. چون بزاد كلاغ با كلاغ چنان نمانست كه ون كودک با»

 (.674ی



 445/ ادبی و فکریبررسی و تحلیل سبکی تفسیر سوروبادی ارر ابوبکرعتیق نشابوری  در سطوح سه دانه زبانی، 

 

چون فرعون دریا را چنان بدید هامان را دفت دریا از بیم ما چنین بشکافت. هامان دفت: چنین مگو؛ نه همانیم »

 (.75/ ی4« )جز بدعای موسی نیست نرسیده است؛ اینایم؟ مرتبت تو بدینجا كه بهم از بوشنگ هرات رفته

 سؤال و جواب
یکی از ویژدیهای خای تفسیر سور وبادی، طرح سؤا ت مربوب به ویات و پاس  بدانهاست؛ چند نمونه از این سؤال 

بدرستی كه ون كسان »(؛ 4مإ ل ا یؤرمِنُون  )بقره:و جوابها ذكر میشود:َِنَ الَایِن  كف روُا سَوَاءٌ عَل یهمِإ ا ا نرا رإت همُإ ا مإ ل مإ تنُراِرإهُ

كه بنگرویدند یکسان است بر ایشان در بیم كنی ایشان را و در نکنی بنگروند. این صفت ون كافران است كه معلوم 

خدا بود كه ایشان بنصواهند دروید. سؤال: چون معلوم خدا بود كه ایشان بنصواهند دروید پس رسول چرا فرستاد 

؟ جواب دوییم رسول فرستاد از بهر الزام حجّت را، تا ایشان را هی بهانه نماند بر خدا. سؤال: چرا دفت   بدیشان

یامنون بعد ما كه معلوم است كه بسیار از ایشان ایمان ووردند؟ جواب دوییم مراد از ون ون كافرانند كه در سابق 

 (.34/ی4« )انداند مراد از ون منافقانیاوردند دفتهعلم خدا ایمان نصواستند وورد،   جرم خود ایشان ایمان ن

روشی كه سوروبادی برای تفسیر خود بردزیده است، تقریبا تا پایان قرن ششم منحصر بفرد است؛ زیرا كمتر كسی 

بشیوه سؤال و جواب درباره قرون و معارف مربوب به ون تفسیر نگاشته است. اصو  طرح سؤال و جواب ناظر بر 

كه ممکن است برای خواننده پیش بیاید و مولف این مشکل را پیش از خواننده حس كرده است و  مشکلی است

 ای به دمانهای عصر نویسنده نشأت درفته است و او با ارائه چنین شیوهدر واقع این سؤال و جوابها از اندیشه

 (.69:ی 4346خویش زمینه دریافت صحیح فهم ویه را برای خواننده وسان نموده است )كوشا، 

 

 (. سطح ادبی4نمودار شمارۀ )
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ها به تناسب دفاع كرده است، اما در علوم كلامی همعقیده سوروبادی در تفسیرش از عقاید فرقه سطح فکری:

هایی چون حنبلی و حنفی است و مسائلی همچون قدم یا حدوث كلام الله و رویت خداوند و یا عدم ون را فرقه

وورده است. با این حال ادرچه سوروبادی دارای ماهب تسنن است اما در تفسیر خود از ها طبق عقاید این فرقه

سصنان ائمه اطهار استفاده كرده است و احادیری از پیامبر در منقبت امامان شیعه بیان مینماید و دوستی ول علی 

رو فرقه كرامیه از فرق عامی و فرزندان او را باعث دوستی پیامبر و خدا میداند. برخی نیز معتقدند سوروبادی پی

(. از بیان مؤلف نیز هویداست كه از ماهب اهل سنت 973/ ی 6؛  6است. این مورد، علاوه بر تفسیر ویات )انفال : 

( تعریف 6391-6396/ ی 1( و همچنین عرمان )451-453/صص 6(، ابوبکر و عمر )6759و  6399/ صص 1)

سوره نور را در مورد  67تا  44(، شأن نزول ویات 6541و  1 4443/ صص 3نموده و ضمن احترام برای عایشه )

(.  این موارد در كنار احترام برای علی بن ابیطالب و اهل بیت بوده و تنها جایی 444/ ی 3وی بیان داشته است )

ن اخداوند لعنت كند رافضیان را در بهت»كه تعصب ماهبی سوروبادی فوران نموده در ماجرای افک است كه دفته: 

(. دقت در فحوای تفسیر بیانگر نگاه غیر مغرضانه و البته نه كاملاً صحیح مفتر به اهل بیت 4476/ ی 3« )عایشه

است. در این موضوع هر چند سوروبادی تحت افکار ماهبی خود ویه مودت را منسوخ دانسته و بدون ووردن روایات 

( 51فی چون: َِنَمَا وَلیِکمُُ اللهُ ورََسوُلُهُ ...( )مائده: ( یا در تفسیر ویات معرو4743/ ی 3صحیحه از ون رد شده )

(. سکوت كرده؛ اما ضمن تعریف از 597/ی 4( )47( و )یا ا یهَا الرسَوُلُ بلغ ما اُنرزِل  َِلیک ...( )مائده :594/ی 4)

( شأن نزول 6166و  6367/ صص 1« )سلونی»(. و نقل روایت معروف 6394 – 6391/ صص 1علی بن ابیطالب )

(. را در مقام ایشان وورده و در 4441/ ی 3( )49چند ویه از جمله: )ا ف مَنر ك ان  مُؤرمنِاً ك مَنر ك ان  ف اسقِا .... )سجده: 

مطالبی را بیان داشته است (. و شهادت مملومانه حسین بن علی 4444/ ی 3دیگر جای، از فاطمه رضوان الله )

 (.6336/ ی 1)

 

 توجه به توحید و یگانگی خداوند
وََِل هُکمإ َِل هٌ »سوره بقره بصورت خیلی ساده و در خور فهم مردم توحید خدا را بیان میکند:  443سوروبادی در ویه 

ست خدایی مگر او، مهربان به روزی دادن همه واَحِدٌ ل ا َِل هَ َِلَا هُوَ الرَحإمَنُ الرَحیِمُ؛ خدای شما یک خدا است، نی

جانوران را و بصشاینده به ومرزش خای مومنان را. اما   اله، نفی ا لهیّج عمّن   یستحقّها، الّا اللَه ربات ا لهیّج 

ود وَاحِد، خبر بلمن یستحقّها. سؤال: چرا نگفت وََلِ هکُمإ وَاحِد، تکرار اله چرا است؟ جواب دوییم ادر دفتی و َِل هُکمإ 

الاّات است چون دفت اله واحد، خبر كرد كه او یکی است، نه از وحدانیت خدا، خبر نکرده بود از ونکه او احدی

الاّات است و نه چنان كه نصاری دفتند كه اقانیم رلث و ربّ واحد. سؤال: چون چنان كه مشركان دفتند احدی

بود در تکرار   اله الّا هو؟ جواب دوییم ادر بر َِل هٌ وَاحِدٌ اقتصار كردی، كسی را فرا دفت وََِل هُکمإ َِل هٌ واَحِدٌ، چه فایده 

دل ومدی كه خدای ما یکی است و جز ما را خدایی دیگر است. خدا دفت   اله الّا هو، رفع این تهمت را. شأن 

دا دند كه یک خدا تواند بود كه خالسلام دین توحید وورد، كافران تعجب كرنزول این ویت ون بود كه مصطفی علیه

هفت وسمان و هفت زمین بود. رسول خدا دفت: خدای من ون است كه جز او خدایی نیست. ایشان دفتند: به چه 

 (.413/ی6« )حجّت دفتی؟ خدای تعالی این ویت بفرستاد و در این ویت ده حجّت بنمود بر هستی و یگانگی خود
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در اكرر مواضع خدای متعال را منزه از جسمانیت دانسته است. اما در  سوروبادی تنزیه خداوند از جسمانیت:

سوره شوری  44برخی ویات مفاهیمی كه در شان و منزلت خداوند نیست بکار برده است؛ از جمله در تفسیر ویه 

ا یز و او است شنوا دفتار خلق رال یإسَ ك مرِرلهِِ ش یإءٌ وَ هُوَ السَّمیِعُ الربَصیِرُ؛ نیست مانند او چ»خداوند را شیء میداند: 

بینا به احوال خلق سؤال: لیس كمرله شیء ون بود كه نیست چون مانند او چیز، معناه لیس كهو شیء و   مرله 

شیء در این ویت ما را حجّت است بر ونکه خدا تعالی شیء است زیرا كه ادر او شیء نبود درست نیامد كه دفتی 

/ی 1) «یاید كه دویی لیس كمرل القار ابیض، زیرا كه قار نه ابیض استلیس كمرله شیء چنان كه درست ن

6944.)  

باوجود اینکه سوروبادی، خدای سبحان را منزه از جسم و مکان میداند، با این وجود رتیت و دیدار خدای  رؤیت :

لهای او در اربات این وید. استد تعالی را جایز دانسته و بشدت درصدد اربات دیدار خداوند در خلال ویات بر می

سوره اعراف كه موسی از  413دیدداه به سه بصش كلی؛ قرونی، حدیری و عقلی تقسیم میشود. در تفسیر ویه

ای رتیت خداوند را اربات میکند: الف. موسی )ع( با كمال علم و دانهپرورددار تقاضای دیدار میکند از جهات هفت

رو دیدار خداوند تشبیه یا بر سبیل مجاز نیست بلکه حقیقت مود. از اینتمامیت عقل از خداوند درخواست دیدار ن

ویه از  السلام در ایندونه نمینماید. به بیان دیگر، موسی علیهاست؛ زیرا كه پیامبری مانند موسی تقاضائی این

ت بر امکان رتیت السلام د لنمودن موسی علیه خداوند درخواست رتیت و دیدن او را مینماید. از این جهت سؤال

ل ن ت رانی یعنی اینکه تو مرا »السلام میفرماید: (. خداوند در پاس  درخواست موسی علیه954/ی 6خداوند میکند )

 «نمود كه ل ن ا ری یعنی اینکه من دیده نصواهم شدنصواهی دید. ادر رتیت خداوند ممتنع بود، بایستی بیان می

السلام ومده است كه ل ن ت رانی به این دلیل است كه موسی ی علیه(. اینکه در ویه خطاب به موس956/ی 6)

السلام در زمان و مقام خای رتیت چنین امری را درخواست ننمود؛ زیرا كه زمان دیدن خداوند هنگامی است علیه

ود. بالسلام هیچیک از این امور را ندیده كه مرگ، قیامت، بهشت و دوزخ همگی دیده شده باشند ولی موسی علیه

السلام در زمان و مقام خای رتیت چنین امری را درخواست همچنین خطاب ل ن ت رانی دلیل است كه موسی علیه

ننمود؛ زیرا كه زمان دیدن خداوند هنگامی است كه مرگ، قیامت، بهشت و دوزخ همگی دیده شده باشند، ولی 

 (. 954/ی6السلام هیچیک از این امور را ندیده بود )موسی علیه

، خدای تعالی: »میگویدسوروبادی، معتقد است كه افعال بنددان، مصلوق خدا است و در این باره  جبر و اختیار:

خالق بر كمال است، واجب وید تا هر چه صحت مصلوقی دارد، مصلوق او بود چنان كه عالم بر كمال است، هر چه 

چه صحت مقدوری دارد مقدور او بود، همچنین صحت معلومی دارد معلوم او بود و چون قادر بر كمال است، هر 

واجب ومد، چون: خالق بر كمال است هر چه صحت مصلوقی دارد مصلوق او بود و افعال بنددان صحت مصلوقی 

( مینویسد: 14)قمر:« َِنَا كلَ ش یءٍ خ ل قرن اهُ بِق دَرٍ»(.و یا ذیل ویه 6451/ی 1«) دارد، واجب ومد كه مصلوق او است

ای قدرناها بتقدیر. در این ما را حجت است بر ونکه افعال بنددان مصلوق »این كلّ شیء، افعال بنددان است. مراد از 

(.بنابراین افعال بنددان نیز، اعم از خیر و شر ونها، مصلوق خدا است.  ولیکن، تمایل عقیده او 194/ ی 1« )است

اضطراری و حركت اختیاری فرقی مییافتند و از  از یکسو میان حركت»به جبر است. البته طرفداران مکتب جبر 

سوی دیگر، محاذیر دیگری را حس میکردند، از این رو در صدد پیدا كردن راه خلاصی برومدند تا دغدغه خاطر را 

برطرف سازند و لاا بر این باورند كه در فعل اختیاری، عزم و اراده بنده، مقارن با ایجاد فعل از ناحیه خدا است و 

« ود، این مقدار از وجود اراده در رفع مشکل جبر، كافی خواهد بود و همین است؛ ملاک رواب و عقاببنمر خ

 (.465:ی 4371)قربانی  هیجی، 
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از منمر سوروبادی، عدل، مساوی با نفی ظلم و ستم از ساحت اقدس الهی است. وی در تفسیر ویه وَن ض عُ عدل: 

[؛ و ما ترازوهای عدل را برای روز قیامت خواهیم نهاد 17الرقیِامَجِ ف ل ا تُمرل مُ ن فرسٌ ش یئًا ]انبیاء/الرموََازیِن  الرقِسإ   لیِوإمِ 

بنهیم ما ترازوهای عدل به روز قیامت و ستم نکنند بر هیچ تن »و ستمی به هیچ نفسی نصواهد شد، مینویسد: 

جودی و منزه از هر نقص و قبحی است، سوروبادی ، خداوند، دارای همه كما ت و«. چیزی، یعنی رواب وی بنکاهند

  (.4465/ی 3«) خدای، باید كه از همه عیبها، منزه بود، زیرا كه معیوب خدایی را نشاید»باره میگوید: در این

سوروبادی از جمله كسانی است كه شفاعت را پایرفته و ذیل ویات زیادی به بحث شفاعت پرداخته است: شفاعت : 

امور دنیوی باشد و داه در امور وخرتی. شفاعت در امور دنیوی را قرون بدو بصش تقسیم نموده.  شفاعت داه در»

نر شفاعت نیک و شفاعت بد كه فرموده: مَنر یشرف عإ ش ف اعَهُ حَسنَ هُ یکُنر ل هُ ن صِیبٌ منِرهَا وَ مَنر یشرف عُ ش ف اعَه سیَن ه یکُ

 (. 95ل هُ كفُرلٌ منِرها .... )نساء/ 

های سوروبادی در تفسیر خود، با استفاده از داستانهای قرونی و روایات و حکایت در زمینه رهای عامیانه:باو

و ون، ون بود كه در جاهلیت كسی دختری را به »كننده بسیاری از باورهای مردم زمانش میشود.دونادون، منعکس

 (.393/ی4« )هیچیز فرا دختر ندادیشوهر دادی دسیل نکردی تا كاوین تمام بستدی و همه نگاه داشتی و 
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 گیری و پایان بحثنتیجه

نتیجه تحلیلهای سبک تفسیر سوروبادی ارر ابوبکر عتیق نیشابوری بیانگر ون است كه نویسنده در سطح زبانی 

بیشتر دست به تنوع و نوووریهای بسیاری زده است و با این كار، تفسیر قرونی خویش را اررداار و لاتمندی ون را 

به دور از تعقید و پیچیددی و ابهام است. ونچه در بیشتر نموده است. زبان سوروبادی در این تفسیر بسیار ساده، 

 اللفمیهای تحتشناسی ارر او حائز اهمیت است ون است كه نرر وی پر است از اصطلاحات، لغات و ترجمهسبک

قرون كریم به زبان فارسی كه برای عامه مصاطبان در نمر درفته شده است. زبان وی ساده و روان است؛ انواع 

د خای ضمایر از جمله ضمایر مبهم، ادغام، افزایش، تشدید، تصفیف، استفاده از صامتهای میانجی، ابدالها، كاربر

دیری از لغات پهلوی كهن، لغات فارسی حاف، قلب، بکاردیری انواع الف برای تحسین، پرسش، افسوس، بهره

بتدای افعال بصورت دسترده، مهجور، مترادفات، حروف اضافه با كاربرد كهن، استفاده از  واج ب، می، همی در ا

یری د، عدم تطابق صفت و موصوف، تکرار صفت در حالت اضافه، بهره«انید»اند و »دیری از افعال متعدی با بهره

از ضمیر منفصل به جای متصل و... از جمله ویژدیهای زبانی این ارر میباشد. در حیطه ادبی، سوروبادی به تشبیهات 

فهم در حد بکاردیری بسیار متعادل بسنده كرده است. در این ارر از انواع سجع ارری  های ساده و قابلو استعاره

هایی قابل فهم و وسان از تضاد، امرال و حکم عربی و فارسی، كنایه و صنعت سؤال نیست و ونچه كه هست نمونه

اید افزود ترفندهای و جواب  است كه در خدمت تفسیر ویات قرون كریم مورد توجه نویسنده قرار درفته است. ب

ر های بسیار زیادی از سبک خراسانی و نربدیعی و بیانی كه در كلام سوروبادی بکار رفته است، ویژدیها و شاخصه

مرسل را در خود منعکس كرده است. در سطح فکری موضوعاتی كه سوروبادی به ونها عنایت داشته است بیشتر 

 رورددار و جبر و اختیار است. در حیطه مسائل كلامی از جمله رتیت، تنزیه پ
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ق علیزاده بعنوان مشاور و دانشجو سیده مهیلا حسینی، پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن اوجا

 اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. نقش داشته

 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رودهن و مسئولین و 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. اساتید فرهیصتج نشریج وزین سبک

 تعارض منافع
ی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخل

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش

 عهده میگیرند. 
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